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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1400آبان  15: تاریخ      موضوع کلی: قاعده لاحرج     

 1443ربیع الاول  30مصادف با:  آیه دوم                            _دلیل اول: آیات  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

  10جلسه: 

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   ه رب  الحمدلل  } 
 خلاصه جلسه گذشته 

سوره مائده  6. آیه دوم آیه ج مورد استناد قرار گرفته استکه برای قاعده لاحر بود بحث در استدلال به آیه دوم از آیاتی

سانی که قائل به عدم صحت استدلال به این است. تقریب استدلال به این آیه را در جلسه گذشته عرض کردیم و نظر ک

نند در این جهت دامیگفتیم تفاوت اصلی بین این گروه با کسانی که استدلال به این آیه را تمام  آیه شده اند را بیان کردیم.

ام و د به این معنا که در احککنمییند این آیه به طور کلی نفی حرج از احکام و تکالیف الهی گومی هاایناست که 

ملاکاتشان هیچ حرجی نیست. اگر هم مشقت و سختی وجود دارد، این مشقت و سختی بی فایده و بدون مصلحت نیست 

بلکه این سختی ها و مشقت ها همگی به خاطر مصلحت بندگان و منفعتی که برای بندگان وجود دارد جعل شده است. 

جی است که بعضی از اوقات عارض بر مکلف و یا فعل موضوع بحث ما حر بحث ما ندارد چونپس اساسا این ربطی به 

اجنبیٌ عن ما  هوز تکالیف و ملاکات احکام است، و د. در حالی که آنچه که به وسیله آیه نفی شده، نفی حرج اشومیاو 

 نحنُ فیه.

 و شاهد بر این مدعی ذکر کرده اند:مرحوم علامه طباطبایی د

خداوند  دارد جعل احکام حرجی از سوییکی اینکه نفی متلعق شده بر ارادۀ الجعل. این خودش حاکی از این است که 

انست مورد استدلال قرار بگیرد، اما اینجا متعلق به تومید. اگر نفی متعلق به حرج شده بود، آنوقت چه بسا کنمیرا نفی 

 .«ا یُریِدُ اللََّهُ لِیَجعَْلَ عَلَیْكُمْ منِْ حَرَجٍمَ»ید گومیحرج نشده بلکه متعلق به جعل شده. 

و لكن »قرینه دیگری هم ذکر کرده اند و آنهم اضرابی است که خداوند تبارک و تعالی به دنبال این آیه ذکر کرده اند،  یک

اهد بفرماید آن فایده، خویماین در حقیقت شاهد بر این است که آیه مناسب استدلال نیست، برای اینکه  «.یُریدُ لیطُهَِّرَکم

مصلحت و منفعتی که خداوند برای شما در نظر گرفته و بر اساس آن احکام را جعل کرده، این است که شما تطهیر شوید. 

 نیست که شما به حرج و زحمت بیافتید. شده، غرض این به غرض تطهیر و پاکی شما جعل هااین

 ورد قبول هست یا خیر.اهیم ببینیم این دو شاهد و دلیل مخومیحال 
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 بررسی دیدگاه دوم

 بررسی شاهد اول

یند. گومیاند اثبات کند آنچه را که قائلین به عدم تمامیت استدلال به آیه تومیرسد شاهد اول مخدوش است و نبه نظر می

است حرجی که محل بحث ما است را نفی کند چه باید خومیسوال و پرسش ما این است که اگر خداند تبارک و تعالی 

ما یُریدُ الله »د حکمی برداشته شود. اینجا فرموده شومیمیفرمود؟ یعنی حرج عارض بر احکام، حرج و مشقتی که باعث 

ا بر استه بگوید حرج در احکام وجود ندارد، یعنی اگر حکمی بنخومییم که خداوند کنمیفرض  «.لیَجعَلَ علیكم من حرج

بیر. اتفاقا شاهدی که مرحوم علامه ذکر چه تعبیری باید میفرمود؟ همین تعرود؛ کنار میعروض شرایطی حرجی شد، 

نی کأن عی ،«ما یُریدُ الله لِیَجعلََ علیكم مِن حَرَج»کردند، بر معنایی که دسته اول گفته اند شاید دلالت روشن تری داشته. 

 و نفی کرده. یعنی اراده خدا به آنرا برداشته  یفی برای شما موجب حرج شد، خدا آناهد بفرماید اگر تکلخومیخداوند 

این اگر اشاره به معنای مورد نظر ما داشته باشد، چطور ناسازگار  «.ما یردُُ الله لیِجَعَلَ علیكم من حَرَج»تعلق نگرفته، 

 است؟ 

نشده، با معنایی که ما از آیه کردیم هم سازگار است. ما پس اینکه نفی متعلق شده به ارادۀ الجعل و متعلق به خود حرج 

اهد بگوید در سفر اگر برای شما حرجی بود که غسل یا تیمم کنید، بجایش تیمم کنید. چون خدا خومیگفتیم این آیه 

 جعل نکرده حکم حرجی برای شما. این دقیقا با همین معنا هم سازگار است. لذا این شاهد بر آن معنا نیست.

 رسی شاهد دومبر

ه از جمله قبل شده، خودش نشان دهنددر واقع این استدراک و اضرابی که  ،«ولكن یُریدَ لیطَهَّرکَم» یعنیشاهد دوم  اما

اهد بگوید غرض حرج در کار نیست، بلکه غرض تطهیر شما است، یعنی چیزی که به مصلحت خومیاین است که خدا 

است که گفتیم یعین اساسا احکام و تکالیف الهی به غرض حرج جعل نشده اند، شما است. این هم موافق با همان معنایی 

 بلکه به خاطر مصلحت و فایده ای است که جعل شده اند.

اند شاهد باشد. دقیقا اگر همان معنایی که ما ذکر کردیم و مستدلین به آیه به آن استدلال تومیرسد این هم نبه نظر می

تعبیر را در اینجا به کار میبرد. یعنی خصوصیتی ندارد این تعبیر که چون این تعبیر را به کار کردند هم منظور باشد، همین 

 برده پس همان معنا از آن استفاده و اراده شده.

یَا أَیَُّهَا »دهد: ابتدا دستور به وضو و غسل می ه فرمایید، خداوند تبارک و تعالیبیان خداوند در این آیه توج سیراگر به 

 وأََرْجلَُكُمْ إِلىَ الكَْعْبَینِْوَإنِْ نَ آمَنُوا إِذَا قمُْتُمْ إِلىَ الصََّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَكُمْ وأََیْدیَِكمُْ إِلىَ الْمَرَافِقِ واَمْسَحوُا بِرُءُوسكُِمْالََّذِی

ر در مرض و سفر بودید و یا بحث وضو را مطرح کرد، بحث غسل را مطرح کرد و سپس فرمود اگ «.کنُْتُمْ جنُُبًا فَاطََّهََّرُوا

کنید. بعد کیفیت تیمم را بیان کرد دا نکردید تیمم شرایطی برای شما پیش آمد که نیازمند به تطهیر و تغسیل بودید و آب پی

ل را برداشت و به جای آن یعنی وضو و غس «.لِیُطَهَِّرَکمُْ  یُرِیدُ كِنْمَا یُرِیدُ اللََّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَ»فرمود:  او بعد
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اهد بگوید خداوند خومی ،«لكن یُریدُ لیطُهََّرکَم»و بعد که میفرماید  «ما یُریدُ الله»تیمم را قرار داد. اینجا که میفرماید 

وضو و غسل بوده. بعد که آن  یفی که خداوند به عهده شما گذاشتاهد کسی را به سختی و مشقت بیاندازد؛ تکلخومین

 انید تیمم کنید. تومیشرایط پیش آمد، فرمود در سفر و مریضی 

اهد خومیاهد مردم سختی و مشقت ببینند، نخومییعنی خدا ن ،«مَا یُرِیدُ اللََّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ»اینجا که میفرماید: 

د. قبلا وضو و غسل طهارت را کنمیردم پاک شوند. تیمم هم همین کار را اهد مخومیمردم به مشقت بیافتند، بلکه خدا 

چه را که یق و افراد تطهیر شما است. خدا آند. یعنی کأن تیمم از مصادکنمیکرد، الان تیمم هم همین کار را ایجاد می

 اکبر و چه از حدث اصغر. اهید نماز بخوانید، باید طاهر باشید چه از حدثخومیید اگر گومیاهد طهارت است، خومی

ه حرجی شد و مشکل داشت، خداوند تبارک و تعالی دستور به تیمم داده و تیمم هم محصّل طهارت اما اگر طهارت مائی

د. پس شومیشما است، یعنی اگر آب شما را طاهر و پاک میگردانید، خاک هم این خصوصیت را دارد و باعث تطهیرشما 

 شاهد بر مدعای ایشان است؟ «یُطَهَِّرَکمُْ وَلكَِنْ یُریِدُ لِ» چگونه

ل به آیه نیست، بلکه بدون قول به عدم تمامیت استدلا ، نه تنها قرینه و دلیلی برهر دو شاهدی که آقایان ذکر کردندپس 

 .کند، دلالت میمعنایی که ما عرض کردیمبر ونه ای، و بدون هیچ تکلفی ؤهیچ م

 اشکال

اند اثبات کند تومیممکن است مطرح شود که تا اینجا نتیجه این شد که این دو شاهد ناینجا فقط یک سوال و اشکالی 

نظر قائلین به عدم تمامیت استدلال به این آیه را. خود شما هم گفتید که این دو شاهد با معنایی که گروه اول هم گفتند 

دیگر  معنای دوم هست یا خیر؟ به عبارتن است که اینجا بالاخره احتمال یعنی مستدلین، هم سازگار است. نهایت ای

اند شاهد بر معنای مورد نظر شما هم باشد. اگر پای احتمال بیاید وسط و اگر در تومیاین دو  حداقل شما پذیرفتید که

د به این آیه استدلال شومیمورد آیه هر دو احتمال وجود داشته باشد، پس إذا جاءَ الاحتمال بطلَ الاستدلال و دیگر ن

احکامی که حرجی هستند و این مشکلات و مشقت  در واقع هم احتمال دارد نفی حرج کند از «یُریدُ الله ما»ن . چوکرد

نفی کند حرج را از مطلق تکالیف و بگوید به طور کلی تکالیف خداوند واجد مشقت احتمال دارد ها عارض شده اند و هم 

 وجود دارد.دارد، در درونش فایده و مصلحتی برای مکلف  بی فایده و بی حاصل نیستند؛ بلکه هر مشقتی که وجود

بالاخره دو احتمال وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. به تعبیر دیگر چه رجحانی وجود ددارد که احتمال 

 .دهید؟ این اشکالی است که باید آن را برای تمامیت استدلالمان پاسخ دهیمحتمال دوم ترجیح میاول را بر ا

 پاسخ

ل دوم. احتمال اول ظاهر این است که در مورد این آیه بنا به جهاتی آن احتمالی که اول ذکر شد، ترجیح دارد بر احتما

اهد بگوید اگر قبلا خومیدر واقع  «مَا یُرِیدُ اللََّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرجٍَ »اینکه  استدلال کرد. توانمی که به آیه این بود،
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و خداوند تیمم را به جای آن قرار داد،  پیش آمدمشکلات و مشقت هایی واجب بود و چنانچه  شما وضو و غسلبرای 

 اهد برای شما مشقت و حرجی ایجاد کند. خومیهمگی برای این بود که خداوند ن

فی دارد، در حالی عر معنای اول ظهورآیه در  رسداول رجحان دارد چون به نظر می احتمال ،حال از بین این دو احتمال

رسد که بخواهیم یک احتمال را بر دیگری ترجیح که این ظهور در معنای دوم نیست. اصلا نوبت به تساوی احتمالین نمی

د. ما اصلا کنمیدهیم که شما بخواهید این اشکال را کنید یا سوال کنید که به چه دلیل یکی از این دو احتمال ترجیح پیدا 

 فهمد. ظهور عرفی آیه به نظر ما در معنای اول است.عرف از آیه میمال اول، احتمالی است که اهیم بگوییم احتخومی

وا حُامسَفَ باًیِّطَ عیداًموا سَمَّیَتَدوا ماءً فَجِفَلَم تَ ساءَستُمُ النِّو لامَأَ طِم مِنَ الغائِحَدٌ منِكُو جاءَ أَفَرٍ أَلی سَو عَرضی أَمَ ن کنُتُمإِ وَ»

ید اگر مریض بودید یا سفر گومیآیه  ؛«رکمهِّلكن یُریدُ لیُطَ م منِ حَرجَ وَیكُلَجعَلَ عَیَلِنه ما یُریدُ الله م مِأیدیكُ م وَكُجوهِبوُ

گشت یا آمیزش با زنان داشتید و آب پیدا نکردید، پس تیمم کنید. آنگاه یکی از شما از قضای حاجت برمیو یا بودید 

 است.کیفیت تیمم را هم توضیح داده 

ید گومیمربوط به تیمم در حال مریضی و سفر است، چون قبلش  ،«مایُریدُ الله لیَجعَلَ علیكم مِن حَرَج»ظاهر این است که 

تی بیاندازد. حال اگر این جمله خساهد شما را به خومیاگر مریض بودید و یا سفر بودید آب پیدا نکردید تیمم کنید، خدا ن

ماَ یُرِیدُ اللََّهُ لیَِجعَْلَ عَلَیْكمُْ »د از آن؟ واقع این است که ظهور عرفی آیه در این است که این فهم، چه میرا به عرف بدهیم

ید اگر آب گومیمربوط به همین تکلیف است، مربوط به همین تیمم است که به دنبال وضو و غسل آمده. کأن  «منِْ حَرَجٍ

اهد شما را به سختی بیاندازد. پس ظهور عرفی آیه معنای اول خومیغسل، تیمم کنید؛ خدا که نو پیدا نکردید برای وضو 

احتمال دوم مرجوح است و این مطابق با ظاهر آیه نیست و که دهیم ما احتمال اول را به این جهت ترجیح میاست. لذا 

معنا ندارد. ل الاستدلال دیگر نیازی نداریم که ما دنبال مرجح برای احتمال اول بگردیم. اینجا دیگر إذا جاء الاحتمال بط

د. احتمال مرجوح همیشه شومیان هزار احتمال مرجوح را ذکر کرد، اما احتمال مرجوح که مخل به معنای ظاهر نتومیبله 

 د.کنمیهم به همین شیوه عمل  فوش عرف هم هست، عرنا و رد، این بشومیاز ناحیه مخاطب و شنونده نادیده گرفته 

 ز نظر عرفی بسیار روشن و ظاهر است و احتمال دوم به نظر ما احتمالی مرجوح است.راین احتمال اول ابناب

 سوال:

استاد: اصلا معنا همین است. ببینید دو مسئله وجود دارد، یکی اینکه این حرج را دارد از این حکم بخاطر شرایطش نفی 

این در خصوص وضو و غسل و  که آیا است که قبلا هم مطرح کردیمد. حرف ما هم همین است، منتهی یک بحثی کنمی

ای همه احکام. ما گفتیم چون در مقام تعلیل وارد شده، همه احکام را که حرج بر تعلیلی است که براست یا  تیمم ثابت

 د.کنمیعارض شود نفی  هاآن

به خود کنار پس معنای آیه همان احتمال اول است و این در واقع مستند به ظهور عرفی است، پس احتمال دوم خود 

. از نظر قواعد د بر آن اقامه کردشومیرود و البته این استظهار مبتنی بر قواعد عربی هست، اما دیگر دلیل و برهانی نمی
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ل احتما کنیم، یعنی ز این بخواهیم برداشتغیر ا فهمیم برای اینکه اگرعربی و ادبی اگر ما باشیم و این جمله، این معنا را می

)ره( هم در اینجا این  امامیا ادبیات است.  بر خلاف قواعد عربی کهدی است نیم به آیه، مستلزم تالی فاسک دوم را تحمیل

لظاهر عرفا فی کونه مربوطاً بالتیمم فی حال ا، مَا یُرِیدُ اللََّهُ لِیَجْعَلَ علََیْكُمْ مِنْ حَرَجٍییل بقوله: أنَّ التذتعبیر را بکار بردند که 

اگر خدا امر به تیمم کرده، برای این است که بر مردم  و رفع الحرج، أنَّ الأمرَ بالتیمم لأجلِ التسهیل المرض و السفر. و

 1آسان بگیرد و حرج را بر دارد، گرفتاری برای شما درست نکند.

 .آنچه که در آیه نفی شده اراده جعل است نه نفس حرج در حالی که بیان شما نفی نفس حرج است سوال:

تعالی گفته خدا اراده  اینکه مرحوم علامه هم فرموده نفی بر ارادۀ الجعل معلق شده، یعنی اینکه خداوند تبارک واستاد: 

این باشد که خداوند  د حرج را. پاسخ ما این بود که حتی اگر مقصودکنمید جعل حکم را و نگفته خدا اراده نکنمین

و مرض بالاخره مشقت هایی  اهد آسان بگیرد. اگر سفرخومید، بلکه اهم به مشقت بیافتیخومیاهد بفرماید که من نخومی

معنایش این  «عَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍمَا یُرِیدُ اللََّهُ لِیَجْ»د، تیمم کنید. آنوقت کنمیرا برای دسترسی به آب برای شما ایجاد 

است این را بگوید چه خومیاگر یافتید. حرج بخواهیم شما به نمیاهد بگوید ما خومید که خداوند تبارک و تعالی شومی

این از شما  هید، یعنیدکه موجب حرج شود انجام ید خداوند اراده نکرده که شما تکلیفی را گومیبرد؟ تعبیری به کار می

نَ دوجعل بر نفس  شدهبله تعبیر مرحوم علامه این است که نفی معلق  آیا غلط است که اینطور گفته شود؟برداشته شده. 

ده تکلیف در صورت حرج. ، اما اراده چی؟ ارااگر بود نفی به ارادۀ الجعل متعلق شدها هم ییم اینجگومیما نفی الحرج. 

 در میان باشد جحراگر حرجی عارض شود، خدا اراده نکرده این احکام را، خدا اراده جعل احکام را در صورتی که پای 

که اینجا مسئله  ید شاهد بر این استگومیدر این جهت. آنچه که ایشان کرد و حرجی عارض شود نکرده. پس فرقی نمی

د. شمیعبیر بیان تچرخد، عرض ما این بود که آنهم اگر باشد با این حرج عارضی نیست، مسئله بر مدار حرج اتفاقی نمی

اهد بفرماید اگر سفر و خومییعنی اگر با این تعبیر بیان شود هیچ محذوری ندارد، بلکه به همین تعبیر باید بیان شود. خدا 

 د، به جای وضو و غسل تیمم کنید.کنمیمرض برای شما مشقت ایجاد 

ۀ الجعل، اما از شده بر ارادهمانطور که عرض کردم، درست است که نفی معلق یان مطرح کردند و ااین سوالی است که آق

د کنمیید خدا اراده نگومی اند نفی شود.تومید. یعنی حرج هم که نفی شده، در حقیقت به همین بیان کنمیاین جهت فرقی ن

د حکم برداشته شومیرتی که حرجی عارض شود، یعنی این حکم مرفوع است، یعنی حرج باعث وجعل حکم را در ص

 ن است و چیزی غیر از این نیست.شود. معنای نفی حرج همی
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که آیه اول دلالت بر نفی حرج دارد. آیه دوم هم دلالت بر نفی حرج دارد. سه آیه دیگر در اینجا وجود  پس نتیجه این شد

 را عرض کنیم. هاآندارد که باید 

 بحث جلسه آینده

ر و لا سمُ الیُ دُ الله بِكُیخَر یُرامٍ أُیَّةٌ مِن أَدَّعِرٍ فَفَلی سَو عَمَن کانَ مرَیضاً أَ وَ»سوره بقره است که میفرماید: 185آیه سوم آیه 

جای بیاورد. عمده  شما که بیمار بود یا در سفر بود، پس در روز های دیگری روزه را بههر کسی از  «.سركُمُ العُیُریدُ بِ

است: خداوند تبارک و تعالی برای شما آسانی و راحتی را خواسته، نه سختی و دشواری را. این آیه آیا دلالت  این جمله

د یا خیر؟ تقریب استدلال به این آیه را انشاءالله در جلسه آینده به همراه اشکالات بیان خواهیم کرد. کنمیبر قاعده حرج 

ستدلال به این آیه با دو آیه قبلی دارد را هم باید بیان کنیم و بعد ببینیم اشکالی یعین این آیه را باید ذکر کنیم، تفاوتی که ا

       ل به این آیه هست یا خیر.متوجه استدلا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                 


